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The main concern of this study is to explain how the crisis of class 
consciousness is represented in Ghazaleh Alizadeh’s novel The 
House of the Edrisis, which narrates the collapse of the aristocratic 
order and the emergence of revolutionary forces within a symbolic 
and multilayered setting. Drawing on Georg Lukács’s concept of 
“class consciousness,” the article aims to examine the relationship 
between social classes, false consciousness, genuine consciousness, 
reification, and the role of the revolutionary organization in the 
narrative structure of the novel. The study employs a descriptive-
analytical method, with data analyzed through a close reading of the 
novel and comparison with Lukács’s theoretical foundations. The 
findings show that The House of the Edrisis is not merely a narrative 
of conflict between aristocratic and revolutionary characters; rather, 
it provides a narrative model of a society in transition, in which the 
aristocratic class remains bound to the past and to false 
consciousness, while the subordinate forces, although moving 
toward becoming a “class for itself,” fail to attain full collective 
consciousness because of the distortion of power and the 
reproduction of domination. From this perspective, the novel 
represents the crisis of consciousness in a revolutionary society 
through the structure of the house, the displacement of power, and 
the confrontation between the discourses of the characters. 
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 »ها خانۀ ادریسی«مسئلۀ اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی بازنمایی بحران آگاهی طبقاتی در رمان 
اثر غزاله علیزاده است؛ رمانی که فروپاشی نظم اشرافی و ورود نیروهاي انقلابی را در فضایی نمـادین  

گئورگ لوکاچ، » آگاهی طبقاتی«کند. هدف مقاله آن است که با تکیه بر مفهوم  و چندلایه روایت می
انقلابـی را  نسبت میان طبقات اجتماعی، آگاهی کاذب، آگاهی راستین، شیءوارگی و نقش سـازمان  

ها از طریق خـوانش   تحلیلی است و داده-در ساختار روایی رمان بررسی کند. روش پژوهش توصیفی
خانـۀ  دهـد کـه    هـا نشـان مـی    انـد. یافتـه   متن رمان و تطبیق آن با مبانی نظري لوکاچ تحلیل شـده 

اي  ی از جامعـه هاي اشرافی و انقلابی نیست، بلکه الگویی روای صرفاً روایت تقابل شخصیت ها ادریسی
مانـد و نیروهـاي    در حال گذار است که در آن طبقۀ اشراف در بند گذشته و آگاهی کاذب باقی مـی 

گیرند، به دلیل انحراف قدرت  قرار می» طبقۀ براي خود«فرودست، هرچند در مسیر تبدیل شدن به 
ان آگاهی در جامعـۀ  یابند. از این منظر، رمان بحر و بازتولید سلطه به آگاهی جمعی کامل دست نمی

  کند. ها بازنمایی می جایی قدرت و تقابل گفتار شخصیت انقلابی را از خلال ساختار خانه، جابه
  

 گئورگ لوکاچ دگاهیاز د »یطبقات یآگاه«مفهوم  يواکاو). 1405(فاطمه یی، طوبا ؛اسمنی نجار، ؛احسان ،زاده يدیحم استناد:
  .77-93)، 2( 5، هاي ادبی و اجتماعی پژوهشفصلنامه علمی  .ها یسیخانۀ ادررمان  در
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  . مقدمه و بیان مسئله1
هـاي تـاریخی،    هـاي بازنمـایی دگرگـونی    ترین عرصـه  رمان، به سبب پیوند نزدیک خود با زیست اجتماعی انسان، از مهم

اندازي، اثر ادبـی را نـه صـرفاً     شناختی ادبیات، در چنین چشم هاي طبقاتی است. نقد جامعه مناسبات قدرت و کشمکش
داند؛ صورتی که در آن ساختار  اجتماعی می تجربۀرتی هنري از بازتاب مستقیم جامعه و نه متنی جدا از تاریخ، بلکه صو

یابند. از این رو، بررسی رمـان اجتمـاعی تنهـا     هاي اجتماعی و تاریخی پیوند می ها، فضا و زبان، با زمینه روایت، شخصیت
ن درونـی مـتن و   شود، بلکه باید نشان دهد چگونه مناسبات جامعه در سازما هاي اجتماعی محدود نمی به یافتن مضمون

  شود. بندي می ها صورت در روابط میان شخصیت
در میان آثار غزاله علیزاده از این جهـت اهمیـت دارد کـه در آن خانـه، خـانواده و شـهر بـه میـدان          ها ادریسی خانۀ

اي  تازه مراتب تکیه دارد و نظم شوند: نظم کهن اشرافی که بر حافظه، مالکیت و سلسله برخورد دو نظم اجتماعی بدل می
شناسـی ادبیـات، پـیش از هـر      شود. بنابراین جایگاه این رمان در بحث جامعه که با شعار برابري و انقلاب وارد صحنه می

هـا در   بـزرگ ادریسـی   خانـۀ اجتماعی به ساختار روایی و نمادین است. -چیز در توان آن براي تبدیل یک رخداد تاریخی
قدرتی است که در برابر نیروهاي  خاطرةطبقاتی و  فرسودةاي از ساختار  شانهمتن رمان تنها مکان سکونت نیست، بلکه ن

  ریزد. نوپدید اجتماعی فرو می
ترین ابزارهاي تحلیل رمـان بـه شـمار     از مهم» آگاهی طبقاتی«ویژه  و به» اجتماعی طبقۀ«در این چارچوب، مفهوم 

ها، بلکـه در سـطح    ها و آتشکارها نه فقط در سطح شخصیت دهند که تقابل میان ادریسی آیند. این مفاهیم امکان می می
فهمـد، چـه    دیگـري را مـی   دهد که هر طبقه چگونـه خـود و   منطق تاریخی و اجتماعی اثر بررسی شود. رمان نشان می

  یابد. هاي فردي و جمعی بازتاب می نسبتی با گذشته و آینده دارد و چگونه آگاهی یا ناآگاهی او در کنش
گئورگ لوکاچ از آن رو براي تحلیل این رمان مناسب است که او آگاهی طبقاتی را فرایندي تاریخی و جمعی  نظریۀ

شـود کـه از وضـعیت     ز نظر لوکاچ، طبقه زمانی به نیروي تاریخی تبدیل میهاي فردي. ا داند، نه حاصل جمع آگاهی می
خود در مناسبات تولید و سلطه آگاه شود و این آگاهی را به کنش اجتماعی بدل کند. در مقابـل، آگـاهی کـاذب سـبب     

  دارند.شود طبقات اجتماعی موقعیت واقعی خود را درك نکنند و نظم موجود را طبیعی یا تغییرناپذیر بپن می
با ترسیم زوال اشرافیت و ورود آتشکارها، بستري مناسب براي بررسـی همـین مسـئله فـراهم      ها ادریسی خانۀرمان 

هاي خانگی و شکوه گذشته، از فهـم دگرگـونی    ، آیینءکند. در این اثر، اشرافیت ادریسی با پناه بردن به خاطره، اشیا می
شوند، اما در روند روایت، بخشی از آرمـان خـود را    آگاهی انقلابی وارد خانه میماند؛ در مقابل، آتشکارها با  تاریخی بازمی

مقاله آن است که رمان چگونه هم پیدایش آگـاهی طبقـاتی و    مسئلۀدهند. از این رو  قدرت از دست می تازةدر ساختار 
  کند. هم انحراف و ناتمام ماندن آن را بازنمایی می

بر مبنـاي   ها ادریسی خانۀدر رمان » آگاهی طبقاتی«وهش چنین است: مفهوم بر اساس این مسئله، پرسش اصلی پژ
اند از: طبقات اجتماعی رمان چه نسبتی با آگـاهی   هاي فرعی نیز عبارت لوکاچ چگونه بازنمایی شده است؟ پرسش نظریۀ

شـود؟ و نقـش    یهـا چگونـه آشـکار م ـ    کاذب و آگاهی راستین دارند؟ شیءوارگی در ساختار خانه و در رفتـار شخصـیت  
  گیري و انحراف آگاهی طبقاتی چیست؟ سازمان یا حزب انقلابی در شکل مثابۀآتشکارها به 

تحلیلی و مبتنی بر خوانش متن رمان است. در این روش، نخست مفاهیم نظري مـرتبط بـا   -روش پژوهش، توصیفی
شـود؛ سـپس    لوکاچ تبیین می اندیشۀنگري تاریخی و نقش حزب در  ي اجتماعی، شیءوارگی، کل آگاهی طبقاتی، طبقه

جـایی قـدرت    ها و روند جابـه  این مفاهیم در سطوح مختلف رمان، از جمله ساختار روایت، تقابل فضاها، گفتار شخصیت
 هـا  ادریسـی  خانـۀ  دربارةهاي پیشین  اهمیت پژوهش حاضر در آن است که برخلاف بسیاري از پژوهش گردد. تحلیل می

کوشد مناسبات طبقاتی و  اند، این مقاله می که عمدتاً بر جنسیت، روایت، نمادپردازي یا تقابل سنت و تجدد تمرکز کرده
هـا بـه    مند و در پیوند با ساختار روایی رمان بررسی کند. بدین ترتیب، بحث از شخصیت بحران آگاهی را به صورت نظام

  ابد.ی سطح تحلیل اجتماعی و فرم روایی ارتقا می
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و نشـان دادن تمـایز میـان آگـاهی      هـا  ادریسی خانۀدر رمان » آگاهی طبقاتی«هدف اصلی پژوهش، واکاوي مفهوم 
کوشـد   هاست. همچنین مقاله می شونده در رفتار، گفتار و جایگاه روایی شخصیت کاذب، آگاهی راستین و آگاهی منحرف

  شود. دي از کلیت اجتماعی و میدان کشمکش طبقات بدل مینشان دهد که چگونه خانه، به عنوان کانون روایت، به نما
شده و بـا رعایـت    بندي پژوهش به صورت دسته پیشینۀساختار مقاله بر این اساس تنظیم شده است: پس از مقدمه، 

رمـان   خلاصۀگردد؛ در ادامه، معرفی کوتاه نویسنده و  شود؛ سپس مبانی نظري لوکاچ تبیین می ترتیب تاریخی ارائه می
گیري و بیـان   له نیز به نتیجهشوند. پایان مقا هاي نظري در متن رمان تحلیل می آید و در بخش بحث و بررسی، مؤلفه می

  ورد پژوهش اختصاص دارد.دستا
  
  پژوهش نۀ. پیشی2

 خانـۀ هـاي مـرتبط بـا رمـان      توان در سـه دسـته بررسـی کـرد: پـژوهش      هاي مربوط به موضوع این مقاله را می پژوهش
 اندیشـۀ نسـبت رمـان و    دربـارة هـاي نظـري    لوکاچ و آگاهی طبقاتی، و پژوهش نظریۀهاي مرتبط با  ، پژوهشها ادریسی

تر به جدیدتر رعایت شده است تا روند تحـول مطالعـات ایـن حـوزه      لوکاچ. در هر دسته، ترتیب تاریخی از منابع قدیمی
  روشن شود.

  
  ها ادریسی خانۀهاي مرتبط با  . پژوهش2-1

با تأکیـد بـر مضـامین     ها ادریسی خانۀو  سمفونی مردگاناي دو رمان  تحلیل مقایسه« مقالۀدر   )1395( چاو و همکاران 
انـد کـه خـانواده و روابـط      انـد و نشـان داده   به مضـامین اجتمـاعی مشـترك در ایـن دو رمـان توجـه کـرده       » اجتماعی

هـاي اجتمـاعی بـه     مایـه  اجتماعی پیوند دارد. این پژوهش از جهت توجه بـه درون  زمینۀخانوادگی در هر دو اثر با  درون
  کند. آگاهی طبقاتی متمرکز نمی نظریۀحاضر نزدیک است، اما تحلیل خود را بر  مقالۀ

» اثـر غزالـه علیـزاده    هـا  ادریسی خانۀشناسی فمینیستی در داستان  تحلیل روایت« مقالۀدر   )1401( سارانی و همکاران 
اند که روایت، افزون بر مضمون زنانه، بسـتري   اند و نتیجه گرفته شناسی فمینیستی بررسی کرده مان را با رویکرد روایتر

بازتـاب سـنت   « مقالۀنیز در   )1402( هاي فکري و اجتماعی جنبش فمینیسم است. ابهري و همکاران  براي بازتاب سویه
تمـاعی  اج زمینـۀ اند. این دو پـژوهش بـه    تجدد را در رمان تحلیل کردهتقابل سنت و » ها ادریسی خانۀو تجدد در رمان 

  اند. طبقه و آگاهی طبقاتی را محور اصلی قرار نداده رمان توجه دارند، اما مسئلۀ
هـاي   الگـوي سـفر در رمـان    کهن کنشگرانۀواکاوي تطبیقی نقش « مقالۀدر   )1403( پور  صالحی مازندرانی و قاسمی

الگـوي سـفر بررسـی     را در کنار چند رمان دیگر از منظر کهن ها ادریسی خانۀ» معاصر ایرانی و آمریکاي جنوبی برجستۀ
نقـش توصـیف، تصـویر، تـداعی،     » هـا  ادریسی خانۀشعریت در رمان « مقالۀنیز در   )1404( اند. مدرسی و همکاران  کرده

ها بر فرم و شـگردهاي   اند. این پژوهش رمان نشان داده رانۀشاعایجاز، موسیقی و هنجارگریزي نحوي را در ایجاد کیفیت 
دهند تحلیل اجتماعی رمان باید از سـطح   حاضر اهمیت دارند، زیرا نشان می مقالۀادبی تمرکز دارند و از این جهت براي 

  مضمون فراتر رود و با ساختار و زبان اثر نیز پیوند بخورد.
  
  لوکاچ و آگاهی طبقاتی نظریۀهاي مرتبط با  . پژوهش2-2

جایگاه لوکاچ، گلـدمن و بـاختین را در   » شناختی ادبیات هاي نقد جامعه سیر نظریه« مقالۀدر   )1386( عسگري حسنکلو 
نگـاهی بـه آراي   « مقالـۀ در   )1386( پـور هفشـجانی    ساختارهاي اجتماعی و ادبی بررسی کرده است. ولـی  رابطۀتبیین 

لوکاچ تأکیـد   اندیشۀساختار ادبی و ساختار ذهنی جامعه در  رابطۀبر اهمیت » ارکسیستینقد م زمینۀگئورگ لوکاچ در 
بخـش و آگـاهی    آگاهی رهـایی  سویۀدو » آگاهی درست و نادرست از دیدگاه لوکاچ« مقالۀنیز در   )1391( دارد. قیصري 

  کنند. م کلیدي لوکاچ را فراهم میدهد. این آثار مبناي نظري لازم براي فهم مفاهی او توضیح می نظریۀکاذب را در 
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هـاي   کاربست تطبیقی مفهوم آگـاهی طبقـاتی لوکـاچ در داسـتان    « مقالۀدر   )1400( رضایی تالارپشتی و پورقریب 

چـی و   انـد. قرقـره   مفهوم آگاهی طبقاتی را در دو متن داسـتانی بـه کـار بسـته    » استریت داستانی از والو  مغان نامۀ فتح
اند. مسلمی و سـلاجقه   با تکیه بر تاریخ و آگاهی طبقاتی، عدالت اجتماعی را در آثار ادبی بررسی کرده  )1401( همکاران 

آگـاهی طبقـاتی    نظریـۀ هـاي سیاسـی ابوالقاسـم لاهـوتی براسـاس       شناسی اندیشه تحلیل جامعه« مقالۀنیز در   )1402( 
وضعیت تاریخی و اجتماعی عصر او پیوند دارد. ایـن دسـته از   اند که آگاهی سیاسی لاهوتی با  نشان داده» گئورگ لوکاچ

 هـا  ادریسـی  خانـۀ دهنـد، امـا بـه رمـان      لوکاچ در تحلیـل ادبیـات فارسـی را نشـان مـی      نظریۀها امکان کاربرد  پژوهش
  اند. نپرداخته

  
  لوکاچ اندیشۀرمان و  دربارةهاي نظري  . پژوهش2-3

تفاوت روایت و توصیف » روایت در برابر توصیف در کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی گئورگ لوکاچ« مقالۀدر   )2002( پایزر 
ضـمن  » رمان دربارةلوکاچ  نظریۀ« مقالۀدر   )2015( داند. مورتی  فرم ادبی و آگاهی طبقاتی می رابطۀرا راهی براي فهم 

 مقالـۀ نیـز در    )2016( کند. پـارکر   ن نیز اشاره میپذیري آ هاي تعمیم تأکید بر ارزش نظري دیدگاه لوکاچ، به محدودیت
  داند. رمان می نظریۀهایی از کتاب لوکاچ را مبنایی براي  بخش» رمان دربارةاي  تاریخ و آگاهی طبقاتی به عنوان نظریه«

هایی با محور جنسیت، روایت، سـنت   پژوهش ها ادریسی خانۀ دربارةدهد که از یک سو،  بندي پیشینه نشان می جمع
لوکاچ در برخی متون فارسـی و غیرفارسـی بـه کـار رفتـه یـا        نظریۀو تجدد و شعریت انجام شده است و از سوي دیگر، 

منـد مفهـوم آگـاهی طبقـاتی، آگـاهی کـاذب،        توضیح داده شده است. با این حال، پژوهشی که به طور مستقیم و نظـام 
  بررسی کند، در دست نیست. ها ادریسی خانۀرا در ساختار روایی  شیءوارگی و نقش حزب

کنـد، بلکـه    هاي اشرافی و انقلابی تلقـی نمـی   اي از شخصیت حاضر در آن است که رمان را تنها مجموعه مقالۀتمایز 
بقـاتی  هـاي ادبـی بحـران آگـاهی ط     صـورت  منزلـۀ ها را به  جایی قدرت، نظم روایی و گفتار شخصیت ساختار خانه، جابه

لوکاچ را در یک متن مهم از ادبیات معاصـر ایـران    نظریۀکوشد پیوند میان فرم رمان و  کند. بنابراین مقاله می تحلیل می
  نشان دهد.

  
  . مبانی نظري3

 تـاریخی و  زمینـۀ شود و به همـین دلیـل درك اثـر ادبـی بـدون توجـه بـه         اجتماعی ساخته می تجربۀادبیات از زبان و 
اجتماعی تنها به عنوان اطلاعـات بیرونـی بـه مـتن      زمینۀشناختی،  اجتماعی آن کامل نیست. با این حال، در نقد جامعه

شود؛ بلکه بایـد نشـان داد کـه چگونـه نیروهـاي اجتمـاعی در سـاختار اثـر، در شـکل روایـت، در چیـدمان             افزوده نمی
  یابند. بازنمایی فضا حضور می شیوةها و در  شخصیت

  
  شناسی ادبیات . جامعه3-1

کند. این رویکرد از یـک سـو بـه     ادبیات و جامعه را بررسی می رابطۀاي است که  رشته شناسی ادبیات دانشی میان جامعه
میان سـاختار مـتن و سـاختارهاي ذهنـی و اجتمـاعی       رابطۀکوشد  محتواي اجتماعی اثر توجه دارد و از سوي دیگر می

هـاي اجتمـاعی بسـنده     شناختی، در شکل دقیق خود، تنها به یـافتن مضـمون   ین نقد جامعهجامعه را روشن سازد. بنابرا
 کنـد  پردازد که اثر ادبی چگونـه واقعیـت اجتمـاعی را در قـالبی هنـري بـازآفرینی مـی        کند، بلکه به این مسئله می نمی

هـاي   شناسـی ادبیـات نقشـی محـوري دارد. او بـا نقـد نگـاه        لوکـاچ در تحـول جامعـه    .)44: 1386حسـنکلو،   ي(عسگر
دانـد. از ایـن    واقعیت، بلکه بازآفرینی کلیت اجتماعی در قالب فـرم هنـري مـی    سادةگرایانه، اثر ادبی را نه گزارش  تقلیل

هاي روایـی فشـرده کنـد. بـه      ها، فضاها و کنش شخصیت پیکرةتواند تضادهاي تاریخی یک جامعه را در  منظر، رمان می
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اي سـاختاري و   اي مسـتقیم و محتـوایی باشـد، رابطـه     ادبیات و جامعه نزد لوکاچ بیش از آنکه رابطه رابطۀهمین سبب، 
  .)35: 1398(لوکاچ،  دیالکتیکی است

ها صرفاً عناصر داستانی مستقل نیسـتند،   ، این نکته اهمیت دارد که خانه و شخصیتها ادریسی خانۀدر تحلیل رمان 
فضـایی روایـی، محـل برخـورد گذشـته و آینـده،        مثابـۀ به  ها ادریسی خانۀسازند.  بلکه در کنار هم کلیتی اجتماعی می

ساختار رمان، نه فقط مضـمون  دهد که  اشرافیت و انقلاب، خاطره و کنش جمعی است. بنابراین مفاهیم لوکاچ امکان می
رود  مفاهیم مرکزي لوکاچ که در این پژوهش براي تحلیل رمان بـه کـار مـی    آن، در پیوند با مناسبات طبقاتی فهم شود.

بـراي   طبقـۀ «بـه  » در خـود  طبقۀ«اجتماعی، آگاهی طبقاتی، تمایز آگاهی کاذب و راستین، گذار از  طبقۀاند از:  عبارت
شود و سـپس   ، شیءوارگی و نقش حزب یا سازمان انقلابی. این مفاهیم در ادامه توضیح داده مینگري تاریخی ، کل»خود

  هاي رمان سنجیده خواهد شد. در بخش تحلیل، با ساختار روایت و کنش شخصیت
  
  اجتماعی طبقۀ. 3-2

سیاسـی اسـت و    هـاي  اجتماعی یا همان کلاس اجتماعی از جمله مفاهیم پرکـاربرد در علـوم اجتمـاعی و نظریـه     طبقۀ
اجتمـاعی   طبقـۀ هاي گوناگون این مفهوم را تعریف و روشن سازند. در یکی از این تعـاریف   اند به شیوه متفکران کوشیده

هاي مشترك اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی در یک جایگـاه   شود که به دلیل ویژگی به گروهی از افراد گفته می
اند شامل شغل، تحصیلات، درآمد، میزان ثـروت و مفـاهیمی از ایـن قبیـل باشـد. در      تو ها می گیرند؛ این ویژگی قرار می
هـاي   هاي مشترك، حیثیت فعالیت گردد که از نظر ارزش اجتماعی به بخشی از اعضاي جامعه اطلاق می طبقۀ«حقیقت 

» اوت داشـته باشـند  اي دیگر جامعـه تف ـ ه اجتماعی، میزان ثروت و متعلقات شخصی دیگر و نیز آداب معاشرت، با بخش
  .)179: 1373(کوئن،  

هاي مختلفی صورت گرفته است. به عنـوان نمونـه طبقـه در ذهـن      شناسی برداشت در علم جامعه» طبقه«مفهوم  از
برابر طبقـۀ دیگـري قـرار    ویژه در  اند و به شود که با اهداف مشترك بسیج شده گروهی از افراد تعریف می«کارل مارکس 

    . )108: 1385(شویره،  » اند گرفته
چرا که از نظر وي مـارکس  اي قائل است که تفاوت بسیاري با تعریف مارکس دارد  اما براي طبقه معناي ویژه بوردیو

معنـا،   کند. بـه یـک   متوجه نشده بود که طبقه تا وقتی شناخته نشده و رسمیت نیافته و بسیج نشود، واقعیت پیدا نمی«
(همان). طبقه در ذهن مـاکس وبـر در   » ود دارد، فضاي اجتماعی استچه وج ندارند، آنطبقات اجتماعی وجود خارجی 

طبقه مشتمل بـر گروهـی از اشـخاص    «شود. وي معتقد است:  کند تعریف می ارتباطی که با موقعیت آن طبقه برقرار می
کنـد:   مـی  سه دسته تقسـیم  وي طبقات اجتماع را به .)96: 1398، (وبر » اراي موقعیت طبقاتی یکسانی باشنداست که د

طبقاتی، روابط شـراکتی   مقولۀهر کدام از این سه  پایۀبر «. طبقۀ اجتماعی و باور دارد که 3.طبقۀ مولد؛ 2. طبقۀ دارا؛ 1
» وجـود آیـد   توانـد بـه   اتی متشکل، مـی هاي طبق مندند؛ یعنی، بین سازمان بین کسانی که از منافع طبقاتی یکسانی بهره

      ).132: 1402(مسلمی،  
کـارگر.   طبقـۀ دار و  سرمایه طبقۀشود:  این در حالی است که بنا بر باور گئورگ لوکاچ جامعه به دو طبقه تقسیم می

فرودست (کارگر) محکوم. بر ایـن اسـاس فقـط ایـن دو طبقـه       طبقۀدار) حاکم بر جامعه است و  بالادست (سرمایه طبقۀ
در ط یافتن به جامعه باید تلاش کنند و سایر طبقات جامعه نظیر دهقانان، اند که براي تسلّ بینی و ایدئولوژي واجد جهان

  »  برند سر می ابهام و اغتشاش به
دانـد کـه    کند و از دیگر سو، آنان را خرده مالکی می طبقه محسوب می ،فئودالی، از یک سو جامعۀوي دهقانان را در 
ناپذیرند، اما در  گرایانی انعطاف گرا و تجربه شان واقع واسطه ي بلاا دهقانان در ارتباط با منافع لحظه«طبقه نیستند، چراکه 

شـان،   بقهتوانند از کلیت ط گرایانی هستند که در مواجهه با مسائل واقعی، نمی شان فقط تجربه ارتباط با موقعیت طبقاتی
 ـ     -درواقـع  . « )131: 1398(لوکـاچ،   » که بایـد دفـاع کننـد    چنان ان را بـه معنـاي دقیـق    حتـی اگـر بتـوانیم ایـن دهقان
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تصـحیح  ( . )173: 1398(لوکاچ،  » ها از آگاهی طبقاتی سخن بگوییم نتوانیم در مورد آ نمی –مارکسیستی طبقه بنامیم 

  )شد
  
  . آگاهی طبقاتی3-3

 کننـدة  تعیینتواند  بندي کرده است و آگاهی طبقاتی از نظر او می لوکاچ جامعه را براساس منافع طبقات اجتماعی طبقه
بـه معنـاي درك و شـناخت واقعـی طبقـه از      » آگـاهی طبقـاتی  «هستی اجتماعی طبقات جامعه باشد. از دیـدگاه وي،  

داري است ولی این آگاهی یک امر اعطا شـده و خـود    موقعیت اجتماعی، تاریخی و نقش انقلابی خود در ساختار سرمایه
گئورگ لوکـاچ، انقـلاب یـک دگرگـونی کلـی اسـت و       از منظر «به خودي نیست، بلکه باید ساخته شود و به دست آید. 

درك و دریافـت انسـان در جوامـع     –آید  ترین مفاهیم در نظریات وي به حساب می که از عالی -مفهوم آگاهی طبقاتی 
آیـد و   انقـلاب بـه دسـت مـی     نتیجـۀ امروزي و شناخت واقعی از موقعیت هاي اجتماعی، تاریخی و فرهنگی است که در 

، بلکه باید با تلاش و کوشش و توجه به امکانات موجود آن را به دسـت آورد. بـه عبـارت دیگـر، هـر      امري فطري نیست
: 1384، نقـل از لوکـاچ،   122: 1386پور،  (ولی » دارد "آگاهی بالقوه"زي به نام ، ندارد، بلکه چی"آگاهی بالفعل"اي  طبقه

84( .  
جایگاه در نظـام تولیـدي    بلکه خصلتی گروهی براي افراد همهاي فردي  اي از آگاهی او آگاهی طبقاتی را نه مجموعه

 طبقـۀ پرداز، براي تفسیر کامـل نظریـات خـود بـه      پرولتاریا تأکید دارد. این نظریهداند و در آن بر آگاهی بورژوازي و  می
ی به آگـاهی طبقـاتی   یاب اي است که با دست کارگر، تنها طبقه طبقۀنماید که  پردازد و اضافه می می» پرولتاریا«کارگر یا 

داري منجر شود زیرا وجودش وابسته به شرایط این نظام است و درعـین حـال بـا نفـی      تواند به نفی کل نظام سرمایه می
  نماید.  این نظام، خود را آزاد می

 توانـد براسـاس آن عمـل کنـد زیـرا موجبـات       تواند به آگاهی طبقاتی دست یابد اما نمی بورژوازي می«بر نظر او  بنا
کند اما طبقه پرولتاریا گنجایش پروراندن آگـاهی طبقـاتی راسـتین را دارد.     نابودي خویش به دست خویش را فراهم می

پرولتاریـا   طبقۀهاي سازمانی و فکري را داراست، تنها دارایی  بقه برخلاف بورژوازي که همه سلاحدر رویارویی این دو ط
سـاختار   آفریـدة بـه عنـوان موجـود    » در خـود  طبقۀ«ولتاریا از حالت نبرد، پر ۀدرك مسیر حرکت جامعه است. در ادام

دهـد و درنتیجـه    اي که به جایگاه و رسالتش آگاهی دارد تغییر شکل مـی  به عنوان طبقه» براي خود طبقۀ«اقتصادي به 
  . )134: 1402(مسلمی،  » داري را دارد نگونی نظام سرمایهتوانایی سر

کـارگر   طبقۀدوگانگی استوار است، در حالی که آگاهی  پایۀجزئی، ایستا و بر «دار  سرمایه طبقۀبر این اساس آگاهی 
هـاي   کند که بسیاري از پدیده تواند درك دار نمی سرمایه  .)133(همان:  » باشد و بر اساس وحدت و یگانگی میکلیّ، پویا 

تواند تصور کند کـه جهـان    آفریده شده در دنیاي خارج محصول ذهن و فرآیند فعالیت خود انسان هستند اما کارگر می
    ).4: 1391 (قیصري،  خودش، چیزي جز آفریدة انسان نیستخارج یعنی: جهان اجتماع و تاریخ با قوانین خاص 

خویش به دو نوع آگاهی واقعی و کاذب اعتقاد » آگاهی طبقاتی« نظریۀز، براي تفسیر شناس و نظریه پردااین جامعه
نوعی درك تحریف شده از واقعیت اجتماعی است که طبقات تحت سـلطه، اغلـب تحـت    «دارد. در نظر او آگاهی کاذب 

ت موجـود را طبیعـی،   شـود کـه کـارگران وضـعی     گردند. این نوع آگاهی باعث مـی  تأثیر ایدئولوژي حاکم به آن دچار می
کـارگر بـه شـناختی     طبقـۀ «گیرد کـه   ضروري و یا تغییرناپذیر تلقی نمایند. اما آگاهی واقعی یا انقلابی زمانی شکل می

دارانه دست یابد. این نوع آگاهی حقیقتی است کـه زمینـه سـاز وقـوع و کـنش       انتقادي از موقعیت خود و روابط سرمایه
کارگر صنعتی مستعد است تا نقـش یـک   « . )135(همان:  » ر ساختارهاي اجتماعی استراي تغییانقلابی و سازماندهی ب

اي گردد که دیگـر تضـاد و    ساز جامعه واسطه و عامل تاریخی را براي دستیابی انسان به وحدت با جهان ایفا کند و زمینه
که هنوز به خودآگاهی نرسیده اسـت،  کارگر تا زمانی  بالقوة طبقۀتنش طبقاتی در آن جایی نداشته باشد اما این توانش 
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اي ثابت و پایدار تلقی  طبقاتی است. به طوري که جهان را مجموعه عۀهاي نادرست جام دستخوش آگاهی کاذب و آموزه
   .)5-4: 1391(قیصري،  » کند و تصور می

بندي این مباحث باید گفت طبقه در این پژوهش صرفاً گروهی اقتصادي نیست، بلکه جایگـاهی تـاریخی و    در جمع
کنـد. از ایـن رو، در    ها با گذشـته و آینـده را تعیـین مـی     آگاهی، زبان، کنش و نسبت شخصیت شیوةاجتماعی است که 

دهـد کـه    شوند؛ اما رمان نشان مـی  اجتماعی بررسی می دو قطب مثابۀها و آتشکارها به  ، ادریسیها ادریسی خانۀتحلیل 
  کند. یک از این دو قطب به شکلی ساده و یکدست عمل نمی هیچ

  
  بازتاب واقعیت نظریۀنگري تاریخی یا  . کل3-4

هاي بزرگ و مسائل اجتماعی عصر است. از دیـدگاه او   اهمیت لوکاچ و نظریات او به ویژه در یافتن پیوندهایی میان رمان
دانـد کـه    اثر ادبی واقعیت محض نیست بلکه نوعی بازتاب واقعیت است. به بیان دیگر لوکاچ ادبیات را جهان کوچکی می

دهد. از نظر لوکاچ رئالیسم بـه معنـاي بازنمـایی واقعیـت اسـت کـه ایـن         تري را (واقعیت جهان) بازتاب می جهان بزرگ
پذیرد. واقعیتـی کـه رئالیسـت بازتـاب      هاي رمان صورت می شخصیت پیکرةبازنمایی از طریق تشخص کلیت تاریخی در 

نگر بـه واقعیـات    او در این نظریه با دیدي کلی  .)258: 1403حمدي، (جعفري ا دهد کلیتی تاریخی و اجتماعی است  می
فرودسـت و   طبقـۀ اش بازتـاب تقابـل دو    تـرین اندیشـه   کند به ویژه کـه مهـم   اجتماعی و سیاسی موجود در رمان رو می

یـن بـا   بـر ا  یـک تیـپ یـا طبقـه اسـت بنـا       نمایندةفرادست است. از نظر لوکاچ هر فرد داراي فردیت صرف نیست بلکه 
تـوان   او را مـی  طبقـۀ نگـري   نگري یک فرد در داستان خصوصیات زندگی و جهـان  بازتاباندن خصوصیات زندگی و جهان

اي دارد و یکـی از   شناسی رمان اهمیـت ویـژه   بقه در نقد جامعهشود که تیپ یا ط یافت. با بیان این نظریات مشخص می
  . )371: 1377چ، (لوکا  بازتاب واقعیت است نظریۀمباحث اساسی 

  
  . شیءوارگی3-5

آید بلکه ظهور و پیدایش آن منوط به  پیش از این گفتیم که در دیدگاه لوکاچ آگاهی طبقاتی خود به خود به دست نمی
داري دو نـوع آگـاهی ممکـن اسـت وجـود       سـرمایه  جامعۀداري است. از نظر وي در یک  سرمایه جامعۀآگاهی انسان در 

کـارگر و   طبقـۀ بر اعتقـاد وي انحـلال    انقلابی یا کارگر. بنا طبقۀدار و آگاهی  حاکم یا سرمایه طبقۀداشته باشد: آگاهی 
داري کـارگر خـود را نـوعی کـالا      پیش از سرمایههاي  پذیر است زیرا در دوره داري امکان سرمایه جامعۀآزادي او تنها در 

ها بدان توجه کردند و لوکاچ و  هایی است که مارکسیست داند که تنها ارزش مبادلاتی دارد. شیءوارگی یکی از مقوله می
) گرفـت.  فقر فلسـفه کالا بودن کارگر را از کارل مارکس (در کتاب  ایدةاین  لوکاچگلدمن آن را بسط و گسترش دادند. 

دانست اما لوکاچ آن را بـه سراسـر جامعـه و بـه طـور کلـی        ارکس این کالا بودگی را تنها محدود به نهاد اقتصادي میم
تحـت  » تـاریخ و آگـاهی طبقـاتی   «تاریخی در اثر معـروف خـود    نظریۀیک  مثابۀزندگی اجتماعی تعمیم داد و از آن به 

دهد کـه   این مفهوم به زعم لوکاچ آنگاه رخ می  )169: 1398، (لوکاچ یاد کرد. » کارگر طبقۀ شیءوارگی و آگاهی«عنوان 
داري، روابط اجتماعی به شکل روابط بین اشـیاء درآینـد. در حقیقـت در فراینـد تولیـد، مـوقعیتی رخ        سرمایه جامعۀدر 
روابـط   همـۀ شـوند و   ها به عنوان کالا تعریـف مـی   شود و انسان انسان به محصول کارش بدل میدهد که نیروي کار  می

گیرند. در واقع ارزشی که زمان لازم براي انجام کار به محصول ارزانی  انسانی، صورتی ماشینی و غیر شخصی به خود می
گردد. این ناتوانی در دیدن ماهیت واقعی محصـولات،   کیفیت مستقل و عینی خود محصول قلمداد می مثابۀدارد، به  می

گیـرد و در   را در برمـی است. این سـاختار معنـادار تمـامی زنـدگی اجتمـاعی      از خود بیگانگی و استثمار اجتماعی  ریشۀ
زحمـتکش   طبقۀاي که مخالف شیءوارگی است و در تلاش مقابله با آن است،  یابد. تنها طبقه ها بازتاب می تمامی عرصه
کشـی بـاز    وي کـار را از بهـره  پرولتاریا بتواند تفاوت نیـر  طبقۀلوکاچ باور دارد که اگر   .)47: 1399(یانس،   و کارگر است

   .)63(همان:  یابد و به خودآگاهی طبقاتی برسد  تواند از شیءوارگی رهایی شناسد می
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  . اهمیت حزب3-6
این متفکر بزرگ، بر نقش آوانگارد یا حزب انقلابی تأکید فـراوان دارد. حـزب در نگـاه او بایـد بـه عنـوان رهبـر و الگـو،         

شود که آگاهی کـاذب   کارگر کمک نماید. این کمک باعث می طبقۀپیشرو در عمل انقلابی باشد و در این راه به  نمایندة
  . )133: 1402(مسلمی،   وعی آگاهی انقلابی یا واقعی بدهدکارگر جاي خود را به ن طبقۀدر 

معی و دیالکتیکی است. ایـن  لوکاچ فرایندي تاریخی، ج اندیشۀبرآیند مباحث نظري آن است که آگاهی طبقاتی در 
یـافتگی   گیرد و در صورت سازمان تضاد اجتماعی، نقد آگاهی کاذب و رهایی از شیءوارگی شکل می تجربۀآگاهی از دل 

  در بخش بعدي است. ها ادریسی خانۀتواند به کنش اجتماعی بدل شود. همین چارچوب، مبناي تحلیل رمان  می
  
  رمان خلاصۀ. معرفی نویسنده و بیان 4

اي اهـل هنـر و ادب بــزرگ شـد. مــادرش     در مشـهد بـه دنیــا آمـد. او در خــانواده    1325بهمــن  27غزالـه علیـزاده در   
ي همسـر بیـژن الهـی شـاعر و     منیرالسادات سیدي شاعر و نویسنده بود و از کودکی به نوشتن و ادبیات علاقه داشـت. و 

فلسـفه و سـینما بـه تحصـیل      رشـتۀ نامدار ایرانی بود. در تهران علوم سیاسی خواند و در فرانسه (سـوربن) در   نویسندة
اشراق، با انتخاب موضوع مولوي براي پایان نامـه، بـا مـرگ پـدر آن را رهـا       رشتۀ فلسفۀپرداخت. او در حال تحصیل در 

آغـاز کـرد و در مجـلات ادبـی مشـهد       1340 دهـۀ د را از هـاي ادبـی خـو    گردد. علیـزاده فعالیـت   کرده و به ایران بازمی
منتشـر شـد و    1356در سال » سفر ناگذشتنی«اولین مجموعه داستان او با نام  کرد. هاي کوتاهش را منتشر می داستان

شصـت و   دهـۀ نویسی ایران در اواخر  اي شاخص داستان خود را به عنوان یکی از چهره ها ادریسی خانۀرانجام با انتشار س
» هـاي تهـران   شب«، رمان »چهارراه«، »دو منظره«، »سفر ناگذشتنی«، »از تابستان بعد«هفتاد، معرفی کرد.  دهۀاوایل 

روف او هسـتند.  تاهش) از جملـه آثـار مع ـ  هاي کو (مجموعه داستان» ناکجا با غزاله تا«(که بعد از مرگش منتشر شد) و 
  رده رامسر به علت بیماري سرطان، به زندگی خود پایان داد.در جواه 1375ماه   اردیبهشت 21علیزاده در 
علیزاده است که از زمان انتشار آن تا کنون همواره مورد توجه   ترین رمان غزاله کلیدي ها ادریسی خانۀرمان 

تحریر درآمده و از آن رو که  رشتۀرئالیستی به  شیوةمنتقدان و خوانندگان ادبیات داستانی بوده است. این رمان به 
بررسی و تحلیل با  شایستۀساخت دارد،  هاي متفکران عصر خویش است و فرمی خوش ترین اندیشه مهم دهندة بازتاب

  رویکردهاي گوناگون است. 
  
  رمان خلاصۀ. 4-1

 نـوة پیـر) بـا دختـرش (لقـا)،      زادة اشـراف هاست. خانم ادریسـی (  اشرافی ادریسی خانوادةدر مورد  ها ادریسی خانۀرمان 
آبـاد   اي قدیمی و شبیه بـه قصـر در عشـق    خاص خود درخانه هاي کهنۀ اش (وهاب) و خدمتکارش (یاور) با عادت پسري

سـاله، در انگلسـتان    کنند. خانم ادریسی غرق در گذشته خود است. وهـاب سـی   پایتخت ترکمنستان امروزي زندگی می
کتابهـاي تـاریخی    مطالعـۀ که از جامعه فاصـله گرفتـه اسـت و وقـت خـود را بـا        خوان، خوانده، روشنفکري کتاب درس

نخـورده   رده است و اتـاقش دسـت  خود رحیلا است که در جوانی بر اثر ظلم خاندان م عمۀگذراند و غرق در خاطرات  می
علاقـه هـر روز پیـانو     مانده است. لقا دختري افسرده و ایرادگیر است که با وجود تنفر شدید از مردهـا، بـا عشـق و    باقی
اند، زندگی تکراري و  مارکسیست یا همان آتشکارها که حکومت قبلی را سرنگون کرده نوازد. با ورود انقلابیونی ظاهراً می

  شود. ها، دستخوش تغییرات اساسی می یکنواخت ادریسی
ا از دست داده اسـت. قبـاد   در میان آتشکارها پیرمردي به نام قباد حضور دارد که در جنگ با حکومت قبلی پایش ر

میدي از ازدواج بـا او، بـه صـف انقلابیـون پیوسـته اسـت. بـا ورود        گار خانم ادریسی بوده و پس از نااها پیش خواست سال
آید و به  انقلابیون به خانه، نظارت بر کارهاي خانه و خانواده را زنی به نام شوکت بر عهده دارد که از وهاب خوشش نمی

کند کـه منشـاء فکـري و اعتقـادي      دهد. در روند حوادث داستان در میان انقلابیون اختلافاتی بروز می یعار م او لقب بی
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دهد که معترضان براي مبارزه با حکومـت جدیـد و آتشـکارها     دارد. رکسانا یکی از فعالان انقلابی به اهالی خانه خبر می
  ها کمک کند.  خواهد که به آن اند و از قهرمان قباد می گروهی تشکیل داده

رسد که در جلد دوم رمان بـه اخـتلاف و تقابـل خـتم      و اشغالگران تا جایی می ها ادریسی خانۀتضاد میان انقلابیون 
هـاي انقـلاب بلشـویکی     شود. از یک سو گروهی شامل قباد، شوکت، کاوه، رکسانا و جمعی دیگر هستند که به آرمان می

صول انقلابی خود هستند. در سوي دیگر جمعی شامل آتشـکاران دیگـر هماننـد    اند و نگران از دست رفتن ا وفادار مانده
هـا را دسـتگیر    ادریسـی  خانـۀ حدادیان قرار دارند. در اواخر رمان زمانی که ریاخوفسکی به یاري امثال حدادیان ساکنان 

  بیند:   کند، قباد شکست آرمان و رویاي خویش را به چشم می می
بسـیار  «را پـایین آورد:  هـا   راخـوف پلـک  » پس قطار به راه افتـاده «را بر زمین کوبید: پا  قهرمان قباد نوك چوب«... 

بـه  «  .»کنـد  سرعت زیاد، هدایت را مشکل می. «»رکت ما به پیش است، پایان ندارد! هیچ مانعی سر راه نیست. حسریع
    . )298(همان،  » جنبد....  کارمان واردیم. بدون خواست ما برگ روي شاخه نمی

رود. وهاب به عنوان روشنفکر براي فـرار از جامعـه،    در انتهاي داستان خانم ادریسی با معشوق قبلی خود به کوه می 
آمـوزد. ایـن رمـان گزارشـی از      کند و به کودکان موسیقی می آمد می کند و لقا در میان مردان رفت و به کشمیر سفر می

 مثابـۀ اشـراف در مقابـل آتشـکارها بـه      طبقۀسنتی و  جامعۀعنوان نماد ها به  ادریسی خانوادةمقاومت و نهایتاً فروپاشی 
  کارگر و البته تجددخواه است.   طبقۀ ایندةنم
  
  . بحث و بررسی5

کند که در ظاهر بسته و سـاکن اسـت، امـا در     اي بنا می از همان آغاز، نظم درونی خود را بر تصویر خانه ها ادریسی خانۀ
اي ناگهـانی   بـروز آشـفتگی در هـیچ خانـه    «آغـازین رمـان،    جملۀشود.  هاي فروپاشی دیده می هاي پنهان آن نشانه لایه

هـا و درزهـاي    ی پیش از ظهور آشکار انقلاب، در شـکاف هد که بحران اجتماعد ، نشان می )7: 1399(علیزاده،  » نیست...
کلیتی اجتماعی  فشردةخانه رسوب کرده است. بنابراین خانه در ساختار روایت، فقط مکان رخدادها نیست؛ بلکه صورت 

  شود. است که تضاد طبقاتی در آن به تدریج آشکار می
تواند صورتی نمادین از نیروي تاریخ و انقـلاب باشـد؛    د، میکن باد در آغاز رمان، که غبار پنهان را از کمینگاه آزاد می

خـانوادگی را در معـرض    حافظـۀ هـاي تکـراري و    زند و اشیاي مـنظم، آیـین   نیرویی که سکون اشرافی خانه را برهم می
دا بـر  شود و ساختار روایـت را از همـان ابت ـ   دهد. از این منظر، رمان با یک فضاسازي نمادین شروع می دگرگونی قرار می

  . )491: 1402(ابهري و همکاران،  دهد  محور گذار از نظم کهن به نظمی تازه سامان می
انـد.   ، خـاطره و قـدرت قـرار گرفتـه    ءاي از فضا، اشـیا  ها در این اثر، هرچند فردیت داستانی دارند، در شبکه شخصیت

یابنـد. بنـابراین    جایی قدرت معنـا مـی   وهاب، لقا، خانم ادریسی، قباد، شوکت و رکسانا همگی در نسبت با خانه و با جابه
در ادامـه،   ادبیات و جامعه در این رمان، مطابق دیدگاه لوکاچ، در سطح ساختار روایـی نیـز قابـل پیگیـري اسـت.      رابطۀ

شود؛ اما هر مفهوم نه جدا از روایت، بلکـه در پیونـد بـا سـازمان فضـایی       لوکاچ در رمان بررسی می نظریۀ مفاهیم اصلی
  ها تحلیل خواهد شد. خانه، تقابل گفتارها، حرکت قدرت و تغییر جایگاه شخصیت

  
  . طبقات اجتماعی در ساختار رمان5-1

یافتـه و   اشرافیت زوال نمایندةادریسی که  خانوادةاز یک سو گیرند:  در رمان، دو قطب اصلی طبقاتی در برابر هم قرار می
شـوند. بـا    فرودست وارد خانه می طبقۀنظم مالکیت قدیم است و از سوي دیگر آتشکارها که با ادعاي نمایندگی مردم و 

دچـار تنـاقض،    کند؛ زیرا هر دو قطب در جریان روایت این حال، علیزاده این تقابل را به صورت ساده و شعاري ارائه نمی
  شوند. تردید و انحراف می
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مشروعیت گذشته است؛  نشانۀاي دارد. براي اشراف، خانه میراث، خاطره و  ها در این میان نقش واسطه ادریسی خانۀ

اما براي آتشکارها، همان خانه سند نابرابري و مالکیتی است که باید از نو تعریف شود. بنابراین نزاع بر سر خانـه، نزاعـی   
ها،  اجتماعی نه فقط در گفتار شخصیت طبقۀشود که  سر معنا و مالکیت تاریخ نیز هست. این ساختار روایی سبب میبر 

  و حافظه آشکار شود. ءبلکه در نسبت آنان با مکان، اشیا
شود. خانم ادریسـی، لقـا و وهـاب هـر      ها بازنمایی می ادریسی وادةدار در رمان با خان اشرافی یا اشرافیت زمین طبقۀالف) 

شـناختی و عـاطفی، و سـومی بـا      هاي زیبایی اند: یکی با اقتدار مالکانه، دیگري با آیین یک صورتی از پیوند با گذشته
خود را اند، اما در منطق تاریخی رمان قدرت اجتماعی  عمل. آنان در ظاهر هنوز صاحب خانه روشنفکري منزوي و بی

  اند. از دست داده
انـد و خـود را    خواهانـه  شود. آنان حامل شـعارهاي برابـري   فرودست یا نیروي انقلابی با آتشکارها وارد رمان می طبقۀب) 

دهد که ورود آنان  اند. با این حال، ساختار روایت نشان می اشراف بوده سلطۀها زیر  دانند که سال مردمی می نمایندة
تواند به  جایی ساکنان نیست؛ بلکه آزمونی براي سنجش این پرسش است که آیا آگاهی انقلابی می هبه خانه تنها جاب

  شود. قدرت گرفتار می تازةرهایی جمعی منجر شود یا خود در ساختار 
  
  هاي روایی آن . آگاهی طبقاتی و صورت5-2

ها به  ها، واژگان، نگاه شخصیت لال کنششود، بلکه از خ آگاهی طبقاتی در رمان به صورت مستقیم و خطابی بیان نمی
ها در برابر  دانند و ادریسی گیرد. آتشکارها خود را حاملان جهان نو می خانه و نسبت آنان با گذشته و آینده شکل می

برند یا به خاطره. همین تقابل، صورت روایی تمایز میان آگاهی کاذب و آگاهی در حال  این جهان نو، یا به انکار پناه می
  آورد. گیري را پدید می شکل

ساختن آینده را بر عهده دارد. براي نمونه، بـرزو   وظیفۀبینند که  آتشکارها در آغاز روایت، خود را نیرویی تاریخی می
دهـد کـه آنـان از     . چنـین گفتـاري نشـان مـی     )72 :2ج ،1399(علیزاده،  » ما ساختن جهان فرداست وظیفۀ«گوید:  می

اي اسـت کـه    اجتماعی تبدیل کنند. این همـان مرحلـه   کنشکوشند موقعیت خود را به  اند و می وضعیت پیشین ناراضی
  کند. تعبیر می» براي خود طبقۀ«لوکاچ از آن به حرکت طبقه به سوي 
ضرورتی اجتماعی، بلکـه بـه شـکل     مثابۀتاریخی را نه به ادریسی، دگرگونی  خانوادةدر مقابل، وهاب و دیگر اعضاي 

هـاي اجتمـاعی انقـلاب     فهمند. وهاب با تحقیر مـردم و جهـان بیـرون، از درك ریشـه     آشوب، ابتذال یا زوال فرهنگ می
قـاتی،  خود با ساختار طب رابطۀشود. او به جاي فهم  او به صورتی از آگاهی کاذب بدل می روشنفکرانۀماند و انزواي  بازمی

  . )121، 22: 1399(علیزاده،  بیند  ریشه و تکرارشونده می هایی بی خشونت و آشوب را پدیده
مانند؛ آتشـکارها در آغـاز حـاملان آگـاهی      ها در بند گذشته می بنابراین آگاهی در رمان، امري ثابت نیست. ادریسی

تواند در صورت فقدان خودانتقادي و در اثر نزدیکی به  دهد که آگاهی انقلابی نیز می اند؛ اما روند روایت نشان می انقلابی
  شده تبدیل شود. قدرت، به آگاهی تحریف

  
  . آگاهی کاذب و آگاهی راستین5-3

، ایـن تمـایز بـه صـورت     هـا  ادریسـی  خانـۀ گذارد. در رمـان   تمایز می» براي خود طبقۀ«و » در خود طبقۀ«لوکاچ میان 
کـدام از   شود. با این حال، ارزش رمان در آن است کـه هـیچ   انقلابی بازنمایی میکشمکش میان سکون اشرافی و حرکت 

  کند. دو سوي تقابل را به صورت مطلق و یکدست تصویر نمی
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  یافته سنتی و اشرافیت زوال طبقۀ. آگاهی کاذب در 1- 5-3
داننـد، در حـالی    آگاهی کاذب اشراف در این است که هنوز خود را مالک طبیعی خانه و وارث مشروع نظم اجتماعی مـی 

کوشـد خانـه را    که بنیادهاي تاریخی و اجتماعی آن نظم فرو ریخته است. خانم ادریسی در برابر فشار نیروهاي تازه مـی 
، اما این مقاومت بیشتر بر خاطره و حیثیـت فـردي تکیـه دارد     )210 :1ج ،1399(علیزاده،  حفظ کند و زیر بار زور نرود 

  تا بر فهم وضعیت اجتماعی تازه.
کنـد   ابتـذال و انحطـاط تلقـی مـی     نشانۀداند و ورود نیروهاي نو را  وهاب نیز گذشته را جایگاه فرهنگ و زیبایی می

بینـد و فروپاشـی    تضـاد اجتمـاعی را نمـی    ریشـۀ را زی ـاي از آگاهی کـاذب اسـت؛    . این نگاه، نمونه )24: 1399(علیزاده،  
پندارد. در نتیجه، گذشته به جاي آنکه موضوع نقد باشد، به پناهگـاه ذهنـی    اشرافیت را صرفاً زوال زیبایی و فرهنگ می

هـا را   رحیلا، شخصـیت  خاطرةها، اشیا و  این آگاهی کاذب در ساختار روایت نیز بازتاب دارد. اتاق شود. شخصیت بدل می
 :2ج، 1399(علیـزاده،   » اي تـو بـه گذشـته پیلـه کـرده     «گوید:  دارد. رکسانا خطاب به وهاب می در زمان گذشته نگه می

 تجربـۀ دهد که گذشته براي وهاب نه فقط خاطره، بلکه حصاري اسـت کـه مـانع ورود او بـه      . این جمله نشان می )119
  شود. جمعی و تاریخی می

مانـد: موقعیـت طبقـاتی دارد، امـا نسـبت خـود بـا تـاریخ را          باقی مـی » در خود طبقۀ«، اشرافیت در رمان از این رو
  دارد. هویت است؛ اما همین وابستگی، آنان را از فهم کلیت اجتماعی بازمی انۀفهمد. خانه براي آنان نش نمی

  
  . آگاهی انقلابی و انحراف آن در میان آتشکارها2- 5-3

شـوند. شـوکت    اي نـو وارد خانـه مـی    آتشکارها در آغاز روایت، با ادعاي برابري، نفی مالکیت خصوصی و ساختن جامعـه 
گسسـت از نظـم    دهنـدة  نشـان . این گفتار  )267: 1399(علیزاده،  » در این مملکت کسی مالک چیزي نیست«گوید:  می

  باشد. طبقاتیبه سوي آگاهی حرکت  نشانۀتواند  پیشین است و از منظر لوکاچ می مالکانۀ
دهد که آگاهی انقلابی همیشه در معرض تبدیل شدن به ایدئولوژي رسمی و ابزار قـدرت   با این حال، رمان نشان می

نظـم و   وعـدة ، در ظـاهر   )300: 1399(علیزاده،  و سرپرستی مرکزي کودکان » اجتماع نوین« دربارةاست. گفتار راخوف 
کنـد. بنـابراین آگـاهی راسـتین، در      و تمرکز قدرت را نیز آشـکار مـی   فردیتروایی، حذف دهد، اما در سطح  حمایت می

  شود. رو می تازه روبه سلطۀمسیر روایت، با خطر شیءوارگی و 
رهـایی،   دربـارة وگوي آنـان   دهند. گفت هایی هستند که این انحراف را تشخیص می قباد و رکسانا از جمله شخصیت

ساختار قدرت  مثابۀآرمان و انقلاب به  مثابۀدهد که رمان میان انقلاب به  انقلاب نشان می پوستۀتغییر درونی و تعویض 
رود و بـه   . از همین جاست که تحلیل مقاله از سـطح شخصـیت فراتـر مـی     )164 :2ج ،1399(علیزاده،  گذارد  تفاوت می

  رسد. بحران ساختاري آگاهی انقلابی می
، وضـعیت   )56 :2ج ،1399(علیـزاده،   » ایـم  داریم، ابـزار ترقـی زورگویـان شـده     برمی ما در مه قدم« جملۀرکسانا با 

دهد که آگاهی طبقـاتی اگـر بـه     کند. این جمله یکی از نقاط مهم رمان است؛ زیرا نشان می آتشکارها را از درون نقد می
  .شودیل تواند خود به ابزار بازتولید سلطه تبد خودانتقادي و فهم کلیت تاریخی نرسد، می

گیـري و در عـین    بنابراین در رمان، آتشکارها تنها حامل آگاهی راستین نیستند؛ بلکه حامل آگـاهی در حـال شـکل   
خـودي و   لوکاچ سازگار اسـت، زیـرا آگـاهی طبقـاتی نـزد او امـري خودبـه        نظریۀاند. این نکته با  حال در معرض انحراف

  گاهانه و جمعی ساخته شود.شده نیست، بلکه باید در فرایندي تاریخی، آ تضمین
کنـد، امـا    عبـور از آگـاهی کـاذب را فـراهم مـی      زمینـۀ دهـد کـه انقـلاب     نشـان مـی   ها ادریسی خانۀبر این اساس، 

فرودست نه فقط قدرت را تصرف کند، بلکـه نسـبت    طبقۀپذیر است که  رهایی نیست. رهایی زمانی امکان کنندة تضمین
  خود را با قدرت، ایدئولوژي و انسان نیز بازاندیشی کند.

  



 89                                                                                            ..         .گئورگ لوکاچ دگاهیاز د »یطبقات یآگاه«مفهوم  يواکاو

  نگري تاریخی و ساختار خانه . کل5-4
دقیقـاً از ایـن    ها ادریسی خانۀگرا باید بتواند کلیتی تاریخی را در قالبی روایی بازنمایی کند.  در دیدگاه لوکاچ، رمان واقع

کنـد، بلکـه آن را در    ت دارد: رمان یک انقلاب یا دگرگونی اجتماعی را به صورت گزارشی مستقیم روایت نمیحیث اهمی
  سازد. فضاي محدود خانه و در برخورد چند شخصیت فشرده می

رحـیلا و ورود   خـاطرة ها،  ها، راهروها، اشیاي قدیمی، پیانو، ظرف جامعه است. اتاق» کل کوچک«خانه در این رمان 
کننـد. بنـابراین کلیـت     اند که تضاد تاریخی میان اشرافیت و نیروهاي نو را آشکار مـی  ارها، همگی اجزاي ساختاريآتشک

  شود. تاریخی نه از طریق توضیح مستقیم نویسنده، بلکه از طریق سازمان فضایی و روایی اثر ساخته می
  اي آینـده  نماینـدة زي خود را نـدارد و آتشـکارها   که توان بازسا هستند  اي گذشته نمایندةها  در این ساختار، ادریسی

دهد که  بخش تثبیت نشده است. رمان با قرار دادن این دو نیرو در یک خانه، نشان می که هنوز به صورت رهاییهستند 
 خانـۀ از این منظـر،   ها، بلکه در رفتار روزمره، در مالکیت اشیا و در زبان آنان جریان دارد. تاریخ نه در بیرون از شخصیت

کند. اثر، تضاد طبقـاتی   اي است که لوکاچ میان فرم رمان و کلیت اجتماعی مطرح می اي از همان رابطه نمونه ها ادریسی
جایی مرکـز قـدرت و در حرکـت از سـکون بـه       خانه، در جابه گشودةرا نه فقط در مضمون، بلکه در فرم بسته و تدریجاً 

  کند. آشفتگی بازنمایی می
  
  . شیءوارگی در رمان5-5

یا مصرف کالا نیست؛ بلکه وضعیتی است که در آن روابط انسـانی   ءشیءوارگی در معناي لوکاچی آن، تنها علاقه به اشیا
شـیءوارگی هـم در جهـان     هـا،  ادریسی خانۀشود. در  هاي ثابت ظاهر می ها و نقش ، مالکیتءبه صورت روابط میان اشیا

طبقـاتی   نشـانۀ آتشکارها؛ از این رو، این مفهوم در رمان عمق بیشـتري از یـک    تازةشود و هم در نظم  اشرافی دیده می
  ساده دارد.

طلایی، بشقاب چینی آبی و کارد و  هاي جداگانه، لیوان لب اند. لقا ظرف در جهان اشرافی، اشیا حامل هویت و منزلت
دهد که شخصیت، بخشی  . این وسواس نشان می )15: 1399(علیزاده،  کند  د را با وسواس حفظ میچنگال مخصوص خو

شـود. بـه بیـان     و مالکیت آنان تعریف می ءانسانی با یاور نیز از خلال نظم اشیا بطۀگیرد و را می ءاز هویت خود را از اشیا
  گیرد. انسانی را می زندة رابطۀدیگر، شیء جاي 

 طبقـۀ ، »پـوچی و تعصـب  «یا » شور حیوانی«هاب با تحقیر مردم و نسبت دادن شور انقلابی آنان به از سوي دیگر، و
. این نگاه نیز  )44 :1ج ،1399(علیزاده،  بیند  فردیت می اي بی تاریخی، بلکه به صورت توده سوژةفرودست را نه به عنوان 

  شوند. چهره و فاقد آگاهی فروکاسته می ها در آن به نیرویی کور، بی نوعی شیءوارگی است؛ زیرا انسان
هـا در نـام    کند. در نظم انقلابی تازه نیز هنگامی که فردیت انسـان  اما رمان شیءوارگی را فقط به اشراف محدود نمی

اي اداري، ابزاري و غیرشخصـی بـدل    انسانی دوباره به رابطه رابطۀشود،  حل می» حکم مرکز«یا » نسل آینده«، »تولید«
دهد و هم امکان بازتولید شـیءوارگی   هم شیءوارگی اشرافی را نشان می گردد. بنابراین نقد علیزاده دو سویه است: او می

  خواند. بخش می در نظامی که خود را رهایی
 هسـتۀ اشراف به اشیاي قیمتی نیسـت؛ بلکـه بـه     طبقۀ علاقۀاي از  به این ترتیب، بخش شیءوارگی در رمان صرفاً نشانه

گري را به شـیء، ابـزار، تـوده یـا مالکیـت فروبکاهنـد، آگـاهی        ها دی شود. تا زمانی که شخصیت بحران آگاهی مربوط می
  رسد. بخش خود نمی رهایی مرحلۀطبقاتی به 
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  . اهمیت حزب و سازمان انقلابی5-6
کارگر را بـه آگـاهی منسـجم و کـنش تـاریخی       طبقۀ پراکندةتواند آگاهی  لوکاچ، حزب یا سازمان انقلابی می نظریۀدر 

، آتشـخانه و آتشـکارها چنـین کـارکردي دارنـد: آنـان بـا سـازماندهی، حکـم،          هـا  ادریسـی  خانـۀ تبدیل کند. در رمـان  
  زنند. شوند و نظم پیشین را برهم می مراتب، شعار و هدف سیاسی وارد خانه می سلسله

یندة نماکند. آتشکارها در آغاز  اي انتقادي ایجاد می با این حال، رمان میان سازماندهی انقلابی و تمرکز قدرت فاصله
شود، خطـر تبـدیل حـزب بـه دسـتگاه سـلطه        اند، اما هنگامی که زبان آنان به زبان حکم و الزام بدل می فرودست طبقۀ

دهد که سازمان انقلابی اگر پیوند خود را با آگاهی انتقادي از دست بدهـد،   گردد. بدین ترتیب، رمان نشان می آشکار می
  ولید کند که براي نفی آن شکل گرفته بود.اي را بازت تواند همان شیءوارگی و سلطه می

گوینـد، امـا در رونـد روایـت،      ي آنان سخن می شده دانند و از حق پایمال گوي انتظار مردم می آتشکارها خود را پاسخ
هایی مانند قباد و رکسانا به صورت تردیـد و   یابد. این شکاف در شخصیت شکاف میان آرمان و عملکرد آنان گسترش می

  طلبی. هایی مانند حدادیان و راخوف به شکل تصلب ایدئولوژیک و قدرت شود و در شخصیت دي ظاهر میخودانتقا
خطـر انحـراف آن. همـین     نشـانۀ انـد و هـم    امکـان آگـاهی طبقـاتی    نشانۀاز این رو، آتشکارها در ساختار رمان هم 

 لحظـۀ بحـران آگـاهی در    دربارةن را به متنی برد و آ ضد یا موافق انقلاب فراتر می سادةدوگانگی، رمان را از یک روایت 
  کند. جایی قدرت تبدیل می جابه

زمان بازنمایی  با ساختار روایی خود، سه سطح از بحران آگاهی را هم ها ادریسی خانۀدهد که  برآیند تحلیل نشان می
اي کـه در نزدیکـی بـه قـدرت      شونده گیري، و آگاهی منحرف کند: آگاهی کاذب اشرافی، آگاهی انقلابیِ در حال شکل می

هـم در سـطح   لوکـاچ متنـی مناسـب اسـت، زیـرا تضـاد طبقـاتی را         نظریۀآید. از همین رو، رمان براي تحلیل  پدید می
  دهد. شخصیت و هم در سطح فرم و ساختار نشان می

  
  گیري . نتیجه6

 دربـارة آگـاهی طبقـاتی لوکـاچ، نـه فقـط رمـانی        نظریۀتوان از منظر  را می ها ادریسی خانۀپژوهش حاضر نشان داد که 
نست. در این رمان، خانه بـه  اي در حال گذار دا بحران آگاهی در جامعه دربارةاشرافی، بلکه روایتی  خانوادةفروپاشی یک 

کند و تقابل میان اشرافیت و آتشکارها را به سطحی فراتـر   ساختاري نمادین، کلیت اجتماعی را در خود فشرده می مثابۀ
  برد. از نزاع فردي می

دهد مفاهیم لوکاچی، زمانی در تحلیل رمـان فارسـی کارآمدنـد کـه بـه       دستاورد نظري مقاله آن است که نشان می
تنها در گفتار  ها ادریسی خانۀر روایت، فضا و روابط درونی متن پیوند داده شوند. بر این اساس، آگاهی طبقاتی در ساختا

، و در حرکت ءها با خانه و اشیا جایی قدرت، در نسبت شخصیت جابه نحوةشود، بلکه در  هاي انقلابی ظاهر نمی شخصیت
  گیرد. میروایت از سکون اشرافی به آشفتگی تاریخی شکل 

دهـد کـه اشـرافیت ادریسـی گرفتـار آگـاهی کـاذب اسـت؛ زیـرا گذشـته، مالکیـت و             هاي پژوهش نشان مـی  یافته
مانـد. در مقابـل،    هـاي اجتمـاعی دگرگـونی بـازمی     پندارد و از فهم زمینـه  شناسی اشرافی را طبیعی و مشروع می زیبایی

دهنـد،   را نشان می» براي خود طبقۀ«فرودست به  طبقۀبدیل شوند و امکان ت آتشکارها با آگاهی انقلابی وارد صحنه می
توانـد از مسـیر رهـایی     کند که این آگاهی در صورت پیوند خوردن با قدرت و ایدئولوژي رسمی، می اما روایت آشکار می

کنـد   میهاي مادي را نقد  و منزلت ءتحلیل شیءوارگی نیز نشان داد که رمان، هم وابستگی اشراف به اشیا منحرف شود.
فرهنـگ   نشانۀگیرد. بنابراین شیءوارگی در این اثر فقط  و هم تبدیل انسان به ابزار در نظم انقلابی تازه را به پرسش می

  اشرافی نیست، بلکه یکی از سازوکارهاي اصلی بحران آگاهی است که در هر دو سوي تقابل طبقاتی امکان بروز دارد.
در  ها ادریسی خانۀسازد.  تر را می اي بزرگ اي کوچک از جامعه ز بر خانه، نمونهنگري تاریخی، رمان با تمرک از نظر کل

این خوانش، محل تلاقی سنت و تجدد، مالکیت و مصادره، خاطره و انقلاب، و آگاهی کاذب و آگاهی انتقادي است. این 
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رم روایی و سازمان فضایی اثر نیز دهد که علیزاده تضاد طبقاتی را نه صرفاً در سطح مضمون، بلکه در ف ساختار نشان می

  بازنمایی کرده است.
یابد.  نقص دست نمی یک از طبقات رمان به آگاهی جمعی کامل و بی رسد که هیچ در نهایت، مقاله به این نتیجه می
ض گشایند، در معر ماند و نیروهاي انقلابی، اگرچه راهی به سوي آگاهی طبقاتی می اشرافیت در گذشته و خودفریبی می

دیگر باشد،  طبقۀبیش از آنکه روایت پیروزي یک طبقه بر  ها ادریسی خانۀگیرند. از این رو،  بازتولید سلطه قرار می
  بخش است. روایت دشواري رسیدن به آگاهی راستین و رهایی

ح ها به سط دستاورد پژوهشی مقاله نیز در این است که تحلیل مناسبات طبقاتی رمان را از سطح توصیف شخصیت
شناختی رمان معاصر فارسی،  تواند براي خوانش جامعه لوکاچ می نظریۀدهد که  دهد و نشان می ساختار روایت ارتقا می

  هاي روایی، همچنان رویکردي کارآمد باشد. به شرط توجه به فرم ادبی و پیچیدگی
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